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 .هيقي افريواسط، زاب برا

العـرب، عـراق، أئـور، شـام          رةيجز:  است يها چهارده تا هستند، شش تا عرب        مياقل
لـم، رحـاب،    يخاوران، د :  است يم عجم يو هشت اقل  ) قايشمال آفر (مصر، مغرب   ( هيسور(

م را چند خوره است، و هر خـوره را چنـد            يهر اقل . جبال، خوزستان، فارس، كرمان، سند    
ره و خاوران و مغـرب كـه هـر كـدام دو             ينه است، مگر جز   يقصبه و هر قصبه را چند مد      

هـر خـوره بنـام      .  هر قصبه مصر نباشد    يمصر دارد و هر مصر قصبه خوره خود است، ول         
مـن در   . ني واپـس  يتـا    نخست و منصورة و سه     يشود مگر در چهارتا     يمصر آن خوانده م   

 :روم ي مغرب ميكنم و بسو ينجا از خاوران آغاز ميا

رجان، يراز، س ـ يل، همدان، اهـواز، ش ـ    يرانشهر، شهرستان، اردب  يسمرقند، ا : مصرها
 هفتاد و   يو باق . روان، قرطبه است  يد، مكة، بغداد، موصل، دمشق، فسطاط، ق      يمنصورة، زب 

ن، مـرو،   ي قـا  ن، بـست، زرنـج، هـرات،      يبنجكت، نموجكت، بلـخ، غـزن     : هفت قصبه باشند  
شاپور، تـستر،   يه، سوس، جنديهودي، يل، ريه، دامغان، آمل، بروان، اتل، مراغه، دب     يهودي

ر، ير، نرماس ـ يراف، دارابجرد، شهرستان، اصطخر، أردش    يعسكر، دورق، رامهرمز، أرجان، س    
هند، قنوج، ملتان، صـنعاء، بـصرة، كوفـه، واسـط، حلـوان،             يرفت، بنجبور، قزدار، و   يبم، ج 

ه، يه، اسـكندر  يس، عباس ـ يه، رمله، صغر، فرمـا، بلب ـ     يآمد، رقه، حلب، حمص، طبر    سامرا،  
هـا    نـه يم به ذكر مد   ينك باز گرد  يا. اسوان، برقه، بلرم، تاهرت، فاس، سجملماسه، طرفانه      

 اد كنم و سپسيقصبه را = پس نخست حاجب . ها هستند كه اطراف قصبه

 

 .كشم را دارد

 .زدخواست را دارديطبستان، كردبان، كرم، : دارابجرد

 .م ابواحمد، اصبهانات را داردي است كه برك، ازبراه، سنان، جوييروستا: رستاق

جوبـك، جمكـان،      ن، جـم  ين، دشت بار  يضا، فسا، مص، كول، جور، كارز     يب: رازيش
 .كورد، بجه، هزار آبك را دارد



 گنبذ،  أ، كراد،   ان، كندران، توز، زم   يز، كازرون، خره، نوبندگان، كار    يدر: شهرستان
 .خشت را دارد

ره، سروستان، اسبانجان، بوان، شهر بابك،  ين، فهرج، ح  يبذ، مائ يهرات، م : اصطخر
 .شان، صاهه را داردين اشتران، خرمه، ترك اورد، الرون، ده

ان، قـواف، زاور، انـاس، خونـاوب،        يماهان، كوغون، زرند، جنزرود، كوه، ب     : ريبردس
 .را، كارشتان را دارديغب

 .د، كوك، كثروا استينشك، كش: شي آنجا است، شهرهاتيناح: صيخب

ر، مرزقـان، سـورقان، مغـون،       ي ـن، ناجـت، خ   يجنزرود، فـرز  : شيو از تك شهرها   
 .روقان استيج

 .ستان را داردين، كشيمند، شامات، واجب، بزورگ، خور، دشت بريب: رجانيس

 .ن را دارديكان، نسا، دارجيباهر، كرك، ر: رينرماس

 .دن را دارين، رائين، مائيان، اوراك، مهركرد، ران، طوشتيدارژ: بم

 


